
موش موشک دُم مامان موشي را کشيد و گفت: »مامان موشي! 
مامان موشي! بلند شو من را ببر سرسره بازي.«

مامان موشي چِشم هایش را باز کرد، امّا از جایش بلند نشد.
موش موشک رفت پنَجره ي خانه شان را باز کرد. 
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با صداي بلند گفت: »آقا جُغده! آقا جُغده! بيا من را بخور، تمام بشــود برود. مامان موشي که 
من را سُرسره بازي نمي برد!«

جغد پر زد. آمد نشست لب پنجره. به موش موشک نگاه کرد و گفت: »امّا تو خيلي کوچولو 
هستي. من تو را نمي خورم!«

موش موشک گفت: »پس حالا چه کار کنيم؟«
جغد گفت: »خب مي روم مامانت را مي خورم.«

بعد، تا پرَ زد و رفت که مامان موشي را بگيرد، مامان موشي از روي تخت خوابش پرید و رفت 
زیر تخت قایم شد.

موش موشــک خوش حال شــد و گفت: »آخ جان! آخ جان! مامانم از جایش بلند شــد. حالا 
مي توانيم برویم سرسره بازي.«

جغد هم گفت: »سرسره بازي خوش بگذرد.«
بعد هم پر زد و رفت.


